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 مقدمه

 پرارزش ترين فرازهاي تاريخ،صفحاتي است كه از زندگاني مردان بزرگ بحث مي كند

آنها بزرگ بوده اندوآنچه مربوط به آنهاست ازجمله تاريخشان ،بزرگ وباعظمت است، درخشندگي 

 خيره كننده اي دارد، تاآنجاكه بخواهيم آموزنده وپرمعني واسرارآميزاست .  

ند،زندگي آنهاهم شاهكارتاريخ ،ومملوازحماسه هاي پرشورآفرينش است آنهاشاهكارآفرينش وخلقت  

درميان اين مردان بزرگ تاريخ ،هيچ يك به اندازه محمدپيامبربزرگ اسلام (ص)زندگي 

پرموج،پرحادثه وپرانقلاب نداشته است. هيچ يك بااين سرعت درمحيط خود،وسپس درتمام جهان 

 ،چنين نفوذعميقي نكرده است .

ازآنهاازميان چنان جامعه اي منحط وعقب افتاده ،تمدني آنچنان عالي وشكوهمندبه هيچ يك 

 وجودنياورده ،اين حقيقت است كه تاريخ نويسان شرق وغرب به آن معترفند. 

مطالعه ي تاريخ زندگي چنين مرد بزرگي، بسيار چيزها مي تواند به ما بياموزد و صحنه هاي گوناگون 

گذراند.آموزنده اي از نظرما مي   

صحنه هاي اعجاب آميزي،مانند نخستين روزهاي بناي كعبه وسكونت نياكان پيامبردرمكه و حمله ي 

 سپاه فيل براي ويران ساختن خانه ي خدا و حوادث تولد پيامبر.
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صحنه هاي غم انگيزي ،همچو نازدست رفتن ((عبداالله))و((آمنه))،پدرومادرآن حضرت درآغاز 

 عمر،باآن وضع دردناك.

صحنه هاي پرابهت واسرارآميزي،مانندنخستين روزهاي نزول وحي وحوادث كوه ((حرا))وبه دنبال آن 

مقاومت عجيب وسرسختانه ي سيزده ساله ي پيامبر وياران معدود او،درراه نشر آيين اسلام درمكه 

 ومبارزه بابت پرستي.

صحنه هاي پرهيجان وپرحادثه اي،مانند وقايع سال اول هجرت وسال هاي پس از آن،كه هر كدام 

نمونه اي از عالي ترين فداكاري ها در راه عالي ترين هدفها،در راه كوبيدن انواع مظاهر بت پرستي،در 

راه مبارزه با تبعيزات ناروا و نژادپرستي وهرگونه استعمارو استثماربشر به وسيله ي بشرمحسوب مي 

 شود.

،وزندگي اورا نقطه اي كه دنياي قديم وجديد را از اين رو اگرآن را((پرشورترين حماسه هاي تاريخ))

 به هم مي پيوندد،بخوانيم؛اغراق نگفته ايم.   
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مر از جامعه جاهلي به جامعه اسلاپيامبر اسلام (ص) و شيوه گذ  

مقاله حاضر به اين سوال پاسخ مى دهد كه پيامبر اسلام(ص) چگونه توانست در فرصتى اندك و با 

ان تغييراتى در سطح فرد و جامعه پديد آورد كه پس از مدتى, جامعه اى كاملا امكاناتى ناچيز, آن چن

 متفاوت با آن چه پيش از آن بود به وجود آمد؟

اين مقاله با طرح نظريه محتواى باطنى انسان سعى مى كند تا گام هاى اوليه را, با استفاده از داده      

د.هاى تاريخى, جهت طرح يك نظريه توسعه نوين بردار  

يكى از ابعاد زندگى پيامبر اسلام(ص) كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است, شيوه آن حضرت در      

 تبديل جامعه جاهلى به جامعه اسلامى است.

پاسخ به اين پرسش كه: پيامبر اسلام(ص) چگونه توانست در فرصتى اندك و با امكاناتى ناچيز,      

به وجود آورد كه پس از مدتى, جامعه اى كاملا متفاوت با آن چنان تغييراتى در سطح فرد و جامعه 

آن چه پيش از آن بوده است, پديد آورد, هر چه باشد, پاسخ به مشكلات عصرما و جامعه ما است. 

توضيح اين كه: اگر مهم ترين دغدغه انسان امروز, مسئله ((توسعه)) در ابعاد مختلف فرهنگى, سياسى 

وسعه نيز حركت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضع مطلوب است, و اقتصادى است و منظور از ت

كسى كه از همه بهتر, سريع تر و دقيق تر به انجام چنين امرى موفق شده است, پيامبر عظيم الشإن 

اسلام(ص) است. بايسته است كه براى آزمون اين ادعا, نگاهى هر چند گذرا به محيط پيدايش اسلام 

حضرت ختمى مرتبت(ص) در اين جهت انجام داده است. شاخص هاى مورد و اقداماتى بيفكنيم كه 
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بررسى, مقولات: فرهنگ, سياست و اقتصاد خواهد بود. اين شاخص ها براساس اين مفروض مبناى 

بحث هستند كه انديشه, ثروت و قدرت, سه ضلع مثلثى را تشكيل مى دهند كه نشان دهنده سيماى 

ض ديگر نگارنده اين است كه ((توسعه)) امرى قاعده مند است, تمدنى جوامع مختلف است. پيش فر

 براين اساس مى توان در پرتو مطالعه جوامع توسعه يافته به طور نسبى به اين قواعد دست يافت.

فرضيه مورد آزمون اين است كه حضرت محمد(ص) در جريان تغيير, تبديل و گذار از جامعه      

به بيان ديگر, در رإس اقدامات آن  ;فرهنگى بهره جسته استجاهلى به جامعه اسلامى از شيوه 

حضرت, اقدامات فرهنگى و محتوايى قرار داشته و به تعبير امروزه, آن حضرت از تئورى فرهنگى, 

استفاده كرده است. براساس اين نظريه, پس از آن كه فكر, انديشه و باور انسان تغيير كرد, رفتار و 

كرد, لذا تغيير در محتواى باطنى انسان ها عاملى سرنوشت ساز به شمار  كردار او نيز تغيير خواهد

مىĤيد. حتى وقتى پيامبر(ص) تشكيل حكومت داد, باز هم به فكر و فرهنگ, اولويت و اوليت مى 

 داد.

 

 بيم ها و نگرانى هاى بزرگ پيامبر(ص)

بذرهايش گذاشته و در سال مثل هر باغبان دلسوز و زحمت كشيده اى كه عمر خود را پاى نهال ها و  

هاى پيرى, نگران باغ پس از خويش است, پيامبر رحمت و معلم بشريت حضرت رسول(ص) نيز, در 

 سال هاى آخر عمر, نگران وضع امت پس از رحلت خويش بود. 
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نگرانى هاى پيامبر(ص), در زمينه هاى مختلف بود, چرا كه آفت ها و عارضه هايى كه دامنگير      

انسان مى گردد, متفاوت است. رسول خدا(ص) در آن سال ها, نگرانى خويش را نسبت به وقوع آنها 

 ((پس از خويش)), ابراز داشته و آنها را پيش بينى كرده است. 

برخى از اين موضوعات نگران كننده, حاكى از نوعى ((رجعت)) در امت مسلمان است, يعنى      

مى و احياى دوباره معيارهاى جاهلى و سر برآوردن خوى و كمرنگ شدن ارزش هاى الهى و اسلا

خصلت هاى غير انسانى, كه به بركت اسلام, قطع شده بود و در عصر پس از رسول, بار ديگر جان 

گرفت و معيارها را برهم زد. اين نوع رجعت به جاهليت, كه از نگرانى هاى عمده آن حضرت است, 

امتى و فرهنگى و نظامى پديد آورده باشد, وجود دارد, چرا براى هر مصلحى كه با رهبرى خويش, 

كه نسل دوم و سوم در يك حركت انقلابى و نهضت اصلاحى, اغلب داراى آن روحيات, باورها, 

انگيزه ها, شناخت هاى عينى و تجربه هاى محسوس ((انقلابيون اوليه)) و ((سابقون)) نيستند و زمينه 

پيش از تحول و نهضت, در آنان فراهم تر است و دشمنان هم از  سير قهقرايى و بازگشت به شرايط

 همين ((زمينه))ها بهره مى گيرند و به دگرگون سازى ((فرهنگ انقلاب)) مى پردازند. 

اينك مرورى برنگرانى هاى رسول خدا(ص) مى كنيم, تا دستمايه عبرت و الهام براى امروز ما          

 باشد.
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. سرنوشت رهبرى 1         

براى رسول خدا به عنوان ((رهبر)), تداوم ((راه)) بسيار مهم بود. فلسفه سياسى اسلام نيز قالب          

((امامت)) و ((وصايت)) را براى تداوم راه پيامبر و استمرار حاكميت اسلامى پس از رحلت آن 

ى خود, حضرت, پيش بينى كرده بود. بارها و بارها آن حضرت, نسبت به جانشينى خويش و وص

سخن گفته, رهنمود داده و تكليف را معين كرده بود. اما صريح ترين و اساسى ترين و به يادماندنى 

ترين شكل آن اعلام و تعيين, حادثه ((غديرخم)) بود, آن هم با فرمان صريح و قطعى خداوند كه 

ليك من ربك...) در اين حكم پروردگار را به مردم ابلاغ كند. نزول آيه (يا ايها الرسول بلغ ما انزل ا

راستا بود, اما رسول خدا(ص) بازهم بيمناك از پيامد اين اعلام, و نگران از واكنش مردم نسبت به آن 

بود, چون رگ و ريشه هاى جاهلى بازمانده در فكر و دل برخى از اصحاب را مى شناخت و كمى 

ر اين كه ((خداوند تو را از گزند تإمل و درنگ نسبت به اظهار و ابلاغ آن پيام داشت. تإكيد آيه ب

واالله يعصمك من الناس)) اشعار به همين دلواپسى هاى پيامبر خدا دارد.  ;مردم حفظ مى كند  

پيامبر(ص) نسبت به اين كه قريش, پس از رحلت آن حضرت با على(ع) و مسإله خلافت چه        

صحنه سياسى وحق قطعى و مشروعش, خواهند كرد و مظلوميت اين خاندان و كنار زدن اميرمومنان از 

بارها اظهار نگرانى كرده بود و وقايع بعدى را به حضرت على(ع) يادآور شده بود. آن پيامبر دلسوز و 

آينده نگر, پيش بينى مى فرمود كه فاسقان و طغيانگران قريش, على(ع) را مظلوم سازند و به آن 

بر سر خلافت و حق خويش با آنان به كشمكش حضرت چنين ابراز مى كرد كه: بيم آن دارم كه اگر 

آنچه  ;بپردازى و منازعه كنى, تو را بكشند. و مى فرمود: ((اماالتى اخافها عليه, فغدرقريش به من بعدى
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 بر او نسبت به آن بيم دارم, آن است كه قريش پس از من با او از در نيرنگ و حيله در آيند.)) 

ساله اميرالمومنين  25رسول به جا بود و مظلوميت و محروميت  و... ديديم كه نگرانى حضرت         

 از حق خويش, شاهدش. 

. مظلوميت اهل بيت(عليهم السلام)  2             

كينه هاى قريش نسبت به بنى هاشم و پيامبر و عترت او, از بين رفتنى نبود. پيامبر هم با چشم          

ديد و بارها با على(ع) و زهرا(س) در اين باره سخن  بصيرخويش, آينده و مظلوميت خاندانش را مى

 گفته و خون گريسته بود. از سخنان اوست كه: ((ابكى لذريتى و ما تصنع بهم شرار امتى من بعدى)) 

على(ع) مى فرمايد: كنار پيامبر خدا نشسته بوديم. حضرت سر بر دامن من گذاشته بود و          

گفتيم و بيم از اغواگرىهايش, كه پيامبر بيدار شد و با چهره چشمانش در خواب.سخن از دجال مى 

اى برافروخته فرمود: بيش از دجال, بر شما از غير دجال بيمناكم. بيم من از پيشوايان و زمامداران 

 گمراه گر و ريخته شدن خون خاندانم پس از من است. 

ى يهود با عترتش نيز داشت. در اين نگرانى ها را حتى در زمان خويش نسبت به مكر و دشمن        

واقعه گم شدن امام حسن و امام حسين(عليهماالسلام) در دوران كودكى و نگرانى پيامبر و حضرت 

زهرا(س) نسبت به جان آن دو فرزند عزيز و يافته شدن آن دو از زير درختى در باغ ابى دحداح, پيامبر 

و حسين(عليهماالسلام) ابراز فرمود.  نگرانى و بيم خويش را از كيد يهود نسبت به جان حسن  

. هواپرستى امت  3       

بيش ترين نقل هاى روايى درباره نگرانى پيامبر, نسبت به همين موضوع است, يعنى عارضه          
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تبعيت از هواى نفس و در سرپروراندن آرزوهاى دور و دراز, كه نشانه وابستگى به دنيا و مظاهر آن 

دو بيمارى اخلاقى, دور شدن از حق و فراموش كردن قيامت است و همين,  است, نتيجه طبيعى اين

 براى سقوط يك فرد يا امت كافى است. 

اين نگرانى با تعابير متفاوت و متواتر نقل شده كه به چند نمونه اشاره مى شود:            

فيصد عن الحق و اما  ((ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى و طول الامل, اما اتباع الهوى         

آنچه كه بيش از هر چيز بر شما بيم دارم, پيروى از هواى نفس و آرزوى  ;طول الامل فينسى الاخره

هواپرستى,[ آدمى را] از حق باز مى دارد و آرزوى دراز, آخرت را از ياد انسان مى برد.)) ;دراز است  

»  ص« دوران جوانى پيامبر گرامى  

شجاع و دلير،نيرومند و تندرست،صحيح و سالم بود،جاى گفتگو نيست.زيرا در اينكه جوان قريش،     

اى كه در ميان آنها ديده به جهان  در محيط آزاد و دور از غوغاى زندگى پرورش يافته بود،و خانواده

بودند.ثروتى،مانند ثروت خديجه در اختيار داشت،و وسائل  گشود،همگى عنصر شهامت و شجاعت

براى او آماده بود.ولى بايد ديد كه او از اين امكانات مادى چگونه استفاده  تخوشگذرانى از هر جه

كرد؟آيا بساط عيش و عشرت پهن نمود و مانند بسيارى از جوانان،در فكر اشباع غرائز خود بر آمد؟يا 

با اين وسائل و امكانات،برنامه ديگرى برگزيد كه از سراسر آن،دور نماى زندگى پر از معنويت او 

كرد.هميشه از  دهد كه او بسان مردان عاقل و كار آزموده زندگى مى دا بود؟تاريخ گواهى مىهوي

خوشگذرانى و بيخبرى گريزان بود. پيوسته بر سيما،آثار تفكر و تدبر داشت،و براى دورى از فساد 

صنع نمود و در آثار قدرت و  اجتماع،گاهى مدتها در دامنه كوهها،ميان غار،بساط زندگى را پهن مى
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پرداخت.  وجود به مطالعه مى  

عواطف جوانى او          

اى رخ داد كه عواطف انسانى او را جريحه دار ساخت.ديد قمار بازى، مشغول  در بازار مكه واقعه     

خود را باخت،كار به جائى رسيد كه ده  قمار است و از بدى بخت،شتر خود را باخت،خانه مسكونى

دست داد.مشاهده اين واقعه،چنان جوان قريش را متاثر ساخت كه سال از زندگى خود را نيز از 

نتوانست همانروز در شهر مكه بماند،بلكه به كوههاى اطراف پناه برد و پس از پاسى از شب به خانه 

گشت و از كمى عقل و  بار، متاثر مى بازگشت.او به راستى،از ديدن اين نوع مناظره غم انگيز و رقت

رفت.  ،در فكر و تعجب فرو مىشعور اين طبقه گمراه  

ازدواج كند،كعبه آمال و خانه اميد مردم بينوا بود و » ص«خانه خديجه،پيش از آنكه با محمد         

پس از آن كه با جوان قريش ازدواج نمود،كوچكترين تغييرى در وضع خانه و بذل و بخشش همسر 

 خود نداد. 

آمد.رسول  ر رضاعى او حليمه به ديدار فرزند خود مىدر مواقع قحطى و كم بارانى،گاهى ماد         

افتاد و  نمود،و به ياد عواطف مادر خود و آن زندگى ساده مى گرامى عباى خود را زير پاى او پهن مى

كرد.  توانست درباره مادر خود كمك مى داد،موقع رفتن آنچه مى سخنان او را گوش مى  

فرزندان او از خديجه            

سازد و شبستان زندگى را پر فروغتر و به آن جلوه  رزند،پيوند زناشوئى را محكمتر مىوجود ف     

بود،و » قاسم«بخشد.همسر جوان قريش،براى او شش فرزند آورد.دو پسر كه بزرگتر آنها خاصى مى
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گفتند.و چهارتاى آنها دختر بود.ابن هشام  مى» طيب«و»طاهر«كه به آنها» عبد االله« سپس

بود. فرزندان ذكور او،تمام پيش از » فاطمه«و» ام كلثوم«و» زينب«،بعدا» رقيه«رين دختر اونويسد:بزرگت مى

بدرود زندگى گفتند،ولى دختران،دوران نبوت او را درك كردند. خويشتن دارى پيامبر،در برابر  بعثت

 حوادث زبانزد همه بود.با اين حال،در مرگ فرزندان خود،گاهى تاثرات دل او،به صورت قطرات

غلتيد.مراتب تاثر او در مرگ ابراهيم،كه مادر  هايش مى اشك از گوشه چشمان اوبه روى گونه

سوخت ولى با زبان،به سپاسگزارى خدا مشغول بود.حتى  بود،بيشتر بود در حالى كه دل او مى» ماريه«او

يك چنين  عربى از روى جهل و نادانى به مبانى اسلام،به گريه كردن او اعتراض نمود.پيامبر فرمود

و من لا يرحم لا يرحم: آن كس كه رحم نكند،مورد ترحم قرار «گريه رحمت است.آنگاه افزود:

». گيرد نمى  

پسر خوانده پيامبر            

كسى بود كه راهزنان »زيد«پيامبر گرامى،زيد بن حارثه را در كنار حجر الاسود،پسر خود خواند.     

حكيم بن « ازار مكه به يكى از خويشاوندان خديجه،به نامعرب،او را از مرزهاى شام ربوده،و در ب

فروخته بودند.ولى چطور شد كه بعدا خديجه او را خريد،چندان روشن نيست. » حزام  

گويد:پيامبر از مرگ فرزندان خود بسيار متاثر بود و براى تسلى خود از  مى»حياة محمد« مؤلف           

 خديجه درخواست نمود كه او را بخرد.سپس رسول خدا او را آزاد كرد و به فرزندى برگزيد.
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برد:  را به خانه خود مى» ع« امين قريش على  

در يكى از سالها،كه قحطى و كم آبى مكه و نواحى آن را در برگرفته بود،رسول گرامى تصميم      

هزينه زندگى او را پائين آورد.از اين  گرفت كه به عموى بزرگوار خود ابو طالب كمك كند،و

موضوع را در ميان گذاشت.قرار شد هر كدام،يكى از » عباس« جهت،با عموى ديگرى خود به نام

را به خانه »جعفر« را،و عباس» ع« فرزندان ابو طالب را به خانه خود ببرند.از اين جهت،رسول گرامى،على

 خود بردند. 

فرمايد:  در اين مورد مى امير مؤمنان،در نهج البلاغه       

همه شماها از موقعيت و نزديكى من با رسول گرامى آگاهيد.او مرا در آغوش خود بزرگ كرد و « 

كرد.من بوى  چسباند و رختخواب مرا در كنار خود پهن مى من خردسالى بودم كه مرا به سينه خود مى

»  آموختم مىكردم و هر روز از اخلاق او چيزى  خوش آن حضرت را استشمام مى  

آئين او پيش از بعثت           

اى كه از مادر متولد شد،تا روزى كه به خاك سپرده گرديد،جز خداى يكتا را  او از لحظه     

بودند.به ياد داريد كه  ،همگى موحد و خدا پرست» ابو طالب«و» عبد المطلب«نپرستيد.سر پرستان او،مانند

ه كعبه را به دست گرفت و با خداى خود،بسان يك موحد در موقع حمله سپاه پيل،عبد المطلب حلق

مناجات پرداخت و گفت:خدايا جز تو به كسى اميدوار نيستم...  به  

امين قريش در كوه حراء        

توان به قله آن صعود نمود.ظاهر اين كوه  قرار دارد.به فاصله نيم ساعت مى» مكه« كوه حراء،در شمال     
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شود.در نقطه شمالى  دهد و كوچكترين آثار حيات در آن ديده نمى يل مىرا تخته سنگهاى سياهى تشك

تواند به آن برسد،كه ارتفاع آن به قدر يك  آن،غارى است كه انسان پس از عبور از ميان سنگها مى

شود،و قسمتهاى ديگر آن در تاريكى  قامت انسان است.قسمتى از داخل غار با نور خورشيد روشن مى

ست. دائمى فرو رفته ا  

ولى همين غار،از آشناى صميمى خود،شاهد حوادثى است،كه امروز هم مردم به عشق استماع          

شتابند و با تحمل رنجهاى فراوان،خود را به آستانه آن  اين حوادث از زبان حال آن غار،به سوى او مى

ت را استفسار و قسمتى از زندگى آن رهبر بزرگ جهان بشري» وحى« رسانند كه از آن،سرگذشت مى

است.او شبها و روزها،پيش » عزيز قريش« گويد:اين نقطه عبادتگاه كنند.آن غار نيز با زبان حال خود مى

برد.وى،اين نقطه دور از غوغا را به منظور عبادت و  برسد،در اين جا بسر مى از آنكه به مقام رسالت

گذراند،و در غير اين ماه گاه بيگاهى به  پرستش انتخاب كرده بود.تمام ماه رمضانها را در اين نقطه مى

دانست كه هر موقع عزيز قريش به خانه نيايد،به طور قطع در  برد.حتى همسر عزيز او مى آنجا پناه مى

فرستاد،او را در آن نقطه در حالت تفكر  مشغول عبادت است،هر موقع كسانى را دنبال او مى»حراء« كوه

نمودند.  و عبادت پيدا مى  

كرد:  و پيش از آنكه به مقام نبوت برسد،درباره دو موضوع بيشتر فكر مىا           

پرداخت.در سيماى هر موجودى نور خدا،قدرت  اول:او در ملكوت زمين و آسمانى به تفكر مى         

گشود.  هايى از غيب به روى خود مى كرد،و از اين طريق روزنه خدا و علم خدا را مشاهده مى

كرد.اصلاح جامعه در آن روز با  نگينى كه بر عهده او گذارده خواهد شد،فكر مىدوم:درباره وظيفه س
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آن فساد و انحطاط در نظر او كار محالى نبود،ولى اجراء برنامه اصلاحى نيز خالى از رنج و مشقت 

ديد و در نحوه اصلاح آنان در فكر فرو  را مى» قريش« نبود.از اين لحاظ،فساد زندگى مكيان،و عياشى

فت. ر مى  

از پرستش و خضوع مردم در برابر بتان بى روح و بى اراده متاثر بود و آثار ناراحتى در چهره او         

فرمود. شد،ولى از آنجا كه مامور به بازگوئى حقايق نبود،از بازدارى مردم خود دارى مى نمايان مى  

 بعثت يا طلوع خورشيد اسلام

خصوص مردم جزيرة العرب از نور مستقيم خورشيد نبوت اي بود كه مردم جهان به  هاي طولاني سال

خوردند. آنان همچون گلهّ  هاي جهل و گمراهي و خرافات غوطه مي دور شده بودند، و در تاريكي

چوپان در كوه و دشت، در برابر درندگان خون آشام، حيران و سرگردان بودند، بلاهاي خانمان  بي

لاهايي مانند: امتيازات طبقاتي و قبيلگي، ناامني و جنگ، انحراف سوزانيد؛ ب سوزي تار و پودشان را مي

پرستي، خرافات و  حساب به زنان، بت كشي، ظلم بي عفّتي، دختركشي و انسان جنسي و بي

كشي و تبعيض و انواع جنايات  محتوايي زندگي، لجاجت و يكدندگي، بهره گرايي، پوچي و بي بيهوده

سختي بر انسانيت و جامعه انساني وارد ساخته بود.  ها، كه هر كدام ضربه و نامردمي  

فرمايد: اميرمؤمنان علي(ع) اوضاع جاهليت را اين گونه توصيف مي       

ثمَرهُا الفْتْنةَُ و طَعامها الجِْيفةَُ و شعارها الخْوَف، و دثارها السيف؛ ميوه درخت جاهليت، فتنه و «     

» ردم آن، مردار گنديده بود، لباس زيرينشان ترس، و لباس رويينشان شمشير بود.آشوب بود، غذاي م  
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وضعيت عربستان پيش از بعثت           

گرچه همه نقاط جهان مانند چين، روم، ايران، مصر و هند در لجنزارهاي جهل، خرافات و      

نسبي برخوردار بودند اما مردم ها از تمدن  ور بودند، ولي در عين حال هر يك از آن ها غوطه گمراهي

عفّتي در سطح وسيع، منشأ  جزيرة العرب هيچ گونه تمدني نداشتند، مثلثّ شوم ناامني، دختركُشي و بي

هاي فراواني شده بود به طوري كه از انسانيت تنها نامي وجود داشت، و زندگي بشر از زندگي  تباهي

ه بود.تر شد حيوانات درنده و شهوت خو، بدتر و پست  

ضرورت و اهميت بعثت    

كرد، همه چيز بيانگر ضرورت  شماري مي جهان تاريك جاهليت، براي طلوع خورشيد هدايت، ثانيه     

بخش، و رهبر بزرگ، مدبر، نجات دهنده و دلسوز بود. در  بعثت و نياز به وجود آيين سازنده و رهايي

هاي آينده شد، كه محمد بن  آن عصر و نسل هاي چنين وضع نابساماني، لطف خدا شامل حال انسان

 عبداللهّ(ص) را براي رهايي مردم به پيامبري مبعوث فرمود.

ترين آيين را آورد، و همه پيامبران پيشين در انتظار او بودند  پيامبري كه آخرين پيامبر بود، و كامل     

ريت را از لجنزارهاي آلودگي، بخش خدا را كامل نمايد و همه بش تا او بيايد و آيين توحيد و نجات

 گناه و انحراف، رهايي بخشد.

با بعثت پيامبر اسلام، هم خورشيد اسلام طلوع كرد، و هم شخصيت عظيم پيامبر(ص) متولّد شد،      

تر از روز بعثت نبود، روز تولّد آن حضرت بيانگر تولّد  در سراسر زندگي پيامبر(ص) روزي مبارك

بود، ولي روز بعثت، روز تولّد شخصيت پيامبر(ص) بود كه بسيار  جسم او بود، گرچه مبارك
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تر بود. و اگر روز هجرت پيامبر(ص) از مكهّ به مدينه بسيار مهم بود، و به همين خاطر به  مبارك

مهم بودن هجرت از اين رو بود كه  11پيشنهاد حضرت علي(ع) آغاز تاريخ مسلمانان گرديد،

ها، تولّد نو يافت، و آماده اجرا و بروز و ظهور و  ذاشتن سختيهاي بعثت پس از پشت سرگ آرمان

تعميق و گسترش گرديد. بنابراين بايد گفت: خورشيد شخصيت پيامبر اسلام(ص) نيز در چنين روزي 

 تولّد يافت.

براي درك ضرورت بعثت و عظمت آن، كافي است كه به معنا و مفهوم بعثت در اسلام، توجه      

 كنيم:

يعني: سرآغاز مبارزه با هرگونه شرك و انحراف فكري و عقيدتي و عملي، و هرگونه  بعثت     

هاي فكري، سياسي  ها از زير يوغ اسارت خرافات. بعثت يعني: رستاخيز و به پاخاستن براي نجات انسان

زدايي و زدودن هرگونه عوامل و  و اجتماعي. بعثت يعني: طاغوت زدايي، شرك زدايي، تنش

گرد خواهد شد. ي كه موجب سقوط و عقبهاي پيشينه  

هاي متراكم گوناگون. بعثت يعني تجليّ حق،  بعثت يعني انفجار نور درخشان الهي در ميان ظلمت     

اي سوزان  گرايي. بعثت يعني فرود صاعقه پرستي، و نابودي هرگونه باطل و بيهوده در برابر باطل و باطل

هاي شيطان، و عوامل و طرفداران شيطان. ان، و براندازي دامباز بر خرمن مفسدان، تبهكاران و نيرنگ  

بعثت يعني تثبيت توحيد ناب در تمام ابعادش، تثبيت وحي الهي و نبوت. بعثت يعني برقراري      

هاي ظالمانه. بعثت يعني  كشي عدالت فردي و اجتماعي، و پيكار با هرگونه ظلم، تبعيض و بهره

هاي باطل. بعثت يعني همان عروة  قاط جهان، و واژگون سازي پرچمبرافراشتن پرچم حقّ در همه ن
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شود: تكفير طاغوت و ايمان به خداي  الوثقي نجات و پيروزي كه به تعبير قرآن در دو چيز خلاصه مي

  شود. اي كه در تسليم در برابر حق، و انجام كار نيك خلاصه مي بزرگ؛ همان عروة الوثقي

هاي آسماني، و اجراي آن اهداف  يعني تبيين تمام اهداف پيامبران و كتاببعثت پيامبر اسلام(ص)      

 به طور كامل.

دورنمايي از آغاز بعثت      

گذشت، آن حضرت قبل از پيامبري در هر ماه، چندين بار،  چهل سال از عمر پاك پيامبر(ص) مي     

ده حرا (كه در شش در شب و روز، و در هر سال همه ماه رمضان بر فراز كوه سر به فلك كشي

كيلومتري شمال شرقي كعبه قرار گرفته بود) داخل غاري كه بر فراز آن كوه بود، به عبادت و مناجات 

كرد، و همواره به تفكّر و  پرداخت، او آثار عظمت خدا را در آن جا مشاهده مي و راز و نياز با خدا مي

ام الفيل فرا رسيد، پيامبر(ص) بر فراز رجب سال چهلم ع 27روز  14تأمل و عبادت خدا مشغول بود.

كوه حرا در ميان غار مخصوص آن جا، مشغول مناجات با خدا بود، ناگاه پيك وحي، جبرئيل امين بر 

 آن حضرت نازل شد و اين آيات آغاز سوره علق را همراه مژده رسالت، براي آن حضرت خواند:

     »َقْرءمنِ الرَّحيمِ * االرَّح ّمِ اللهِبس  كبر قرَْأْ ولَقٍ * انْ عنسْانَ مالَّذي خَلَقَ * خلََقَ الا كبمِ رباِس

نْسانَ ما لَمالا لَّمباِلقْلَمَِ * ع لَّمالََّذي ع * َ؛ بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد، همان  الاكَْرمَلمعي

كه پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان  اي خلق كرد، بخوان كس كه انسان را از خون بسته

»دانست، آموخت. كسي كه به وسيله قلم تعليم داد، و به انسان آن چه را نمي  

به اين ترتيب آغاز وحي و بعثت، با نام خدا و با خواندن و قلم و علم و آموزش آميخته با توحيد،      
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بعثت يعني: هاي زرين وحي، بيانگر آن است كه  شروع شد و اين واژه  

بعثت يعني: سرآغاز مبارزه با هرگونه شرك و انحراف فكري و عقيدتي و عملي، و هرگونه      

هاي فكري، سياسي  ها از زير يوغ اسارت خرافات. بعثت يعني: رستاخيز و به پاخاستن براي نجات انسان

ه عوامل و زدايي و زدودن هرگون و اجتماعي. بعثت يعني: طاغوت زدايي، شرك زدايي، تنش

گرد خواهد شد. هايي كه موجب سقوط و عقب پيشينه  

ها، انقلاب فرهنگي، و آگاهي بخشي  رستاخيز معنوي، و انقلاب در همه امور، كه اساس آن انقلاب     

هاست. در همه زمينه  

 پيامبر(ص) فرمود: پس از آن كه آيات آغازين سوره علق بر من نازل شد، از فراز كوه حرا به سوي     

يا «گفت:  خانه حركت كردم، در مسير راه در وسط كوه حرا، صدايي را از جانب آسمان شنيدم كه مي

»محمد اَنتْ رسولُ اللهّ و اَناَ جِبرئَيل؛ُ اي محمد! تو رسول خدايي و من جبرئيل هستم.  

افق ايستاده است، همچنان به به آسمان نگريستم، جبرئيل را ديدم كه به طور استوار و ثابت، بر فراز      

» او چشم دوخته بودم تا ناپديد شد.  

از آن جا كه پيامبر اكرم(ص) دوبار جبرئيل را ديد، و وحي الهي را از آن امين وحي دريافت كرد،      

همين دو حادثه موجب فشار روحي سنگين براي آن حضرت گرديد، با اين كه او از نظر روحي، بسيار 

ود كه شايستگي تحمل مسؤوليت وحي را يافته بود، ولي چون آغاز كار بود، وقتي كه قوي و نيرومند ب

اي در خود احساس كرد، از اين رو  العاده اش ديد، اضطراب و خستگي فوق جبرئيل را به صورت اصلي

 »دثِّريِني؛ مرا بپوشان.«به سوي خانه آمد، وقتي به خانه رسيد، به همسرش حضرت خديجه(س) فرمود: 
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خديجه(س) او را پوشانيد، پيامبر(ص) اندكي در خواب فرو رفت. در همين هنگام جبرئيل نزد آن 

يا ايَها المْدثِّرْ «حضرت آمد و آيات آغاز سوره مدثرّ را نازل كرد، كه سه آيه نخست آن چنين است: 

يز و انذار كن (و جهانيان را هشدار بده) و * قمُ فَانَْذر * و ربك فَكَبر؛ْ اي در بستر خواب آرميده، برخ

پيامبر(ص) برخاست و به ابلاغ مأموريت خود پرداخت. » پروردگارت را بزرگ بشمار.  

پيامبر(ص) ماجراي بعثت و وحي را براي همسرش خديجه(س) تعريف كرد، خديجه(س) خشنود      

»خدا تو را ياري خواهد كرد.«شد و گفت:   

هاي بيگانه، رهايي يابيم و جسم و جان خود را با تعاليم انبيا ـ  از تمام فرهنگاميد كه در پرتو بعثت 

 خصوصا پيامبر بزرگ اسلام ـ شست و شو دهيم.

                              جنگ ها                                                                           

ي وجواني ،آثارقدرت وشجاعت نمايان بود.وي درسن پانزده سالگي در جبين پيامبر ،ازدوران كود ك

،مارابه شجاعت دريكي ازجنگهاي قريش شركت داشت.شركت اودراين جنگ ،آنهم بااين سن وسال

  - آن حضرت ر

هبري مي كند وروشن مي شودكه چرااميرمومنان درباره پيامبرمي فرمايد:هرموقع ،كه درجبهه جنگ 

 ،عرصه

مي شد،به پيامبرپناه مي برديم وكسي ازمابه دشمن ازاونزديكترنبود.برماسخت ودشوار  
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نوشته اند.جهت اختلاف اين است كه برخي  شمارغزوات پيامبررابيست وهفت ويابيست وشش غزوه

 غزوه ي 

 خيبرراباغزوه وادي القري كه به دنبال هم رخ داده اند،دوغزوه وبرخي انهارايك غزوه شمرده اند.

ونمايان اسلام ،جنگ بدراست .كساني كه دراين جنگ شركت كرده بودند،بعدها  ازنبردهاي بزرگ

زامتيا  

 مخصوصي درميان مسلمانان پيدا نمودند.

دراين نبرد،چهارده نفرازمسلمانان وهفتادنفرازقريش كشته شدند،وهفتادنفراسيرشدند.شهداي 

 بدر،درگوشه ي

 رزمگاه به خاك سپرده شدند.

بادادن هفتادكشته وهفتاداسيرپابه فرارنهادند. جنگ بدربه آخررسيد،وقريش  

 ازغزوات مهم ديگرپيامبرمي توان احد،خندق ،غزوه ذات السلاسل،طايف وتبوك رانام برد.

 روزرحلت 

  روح مقدس وبزرگ آن سفيرالهي ،نيمروزدوشنبه دربيست وهشت ماه صفر،به آشيان خلد پروازنمود.
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اريهاي خستگي ناپذير خود،سرنوشت بشريت سرانجام ،آفتاب زندگي شخصيتي كه با فداك

  رادگرگون

  ساخت وصفحات نوين ودرخشان ازتمدن بروي انسانها گشود،غروب نمود.بادرگذشت وي ،مشكلات 

  فراواني درادامه رسالت وتعقيب اهداف اوپديدآمد كه بارزترين آنها مسا له خلافت وموضوع رهبري 

اختلاف ودودستگي درمحافل مسلمانان واضح جامعه اسلامي بود.پيش ازدرگذشت اونيز،اثار

 وآشكاربود.
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